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 چکیده
 در فقـط اکـرم پیـامبر رسـالت   عصـر در مکـه مشـرکان شـرک ماتقدنـد، ها وهاب(

 اثبـا  بـرای کـه آیـات( از یکـ(. بودنـد موحـد ربوبیت خداوند، در و بود خداوند الوهیت
 الهر  أجعرل ايلهرة :صـاد اسـت ورۀس 5 آیۀ کنند، م( استناد آن به مذکورشان عقیدۀ
 بـه و کرده خدا یب به منحصر را ما خدای چندین او آیا» ؛عج ب لشىء إن هذا واحدا

 نوشـتار ایـن. «باشد م( انگیز حیر  آور و تاجب بسیار این کندپ دعو  م( یگانه، خدای
 آیـه، دلالـت وجـه تبیـین بـه روش تحلیل( _ انتقادی با و تفسیری کتب از گیری بهره با

 اعتقاد که دهد نشان م( و است پرداخته رب، و اله مانای ارتباط و مشرکان تاجب وجه
 آیـۀ و بـود گرفتـه نشـأ  شان، آلهه دانستن   رب به اعتقاد از متادد آلهۀ به مکه مشرکان

 .دارد دلالت نیز جاهل( عرب   مشرکان   ربوب(   شرک بر الوه( شرک بر مذکور، افزون
 .ص سورۀ 5 آیۀ اله، رسالت، عصر وهابیت، بوب(،ر  شرک :ها کلیدواژه

                                                 
 ،و کارشناس( ارشد فلسفه و کلام دانشگاه مفید جاماةالزهراء ۀسه کلام اسلام( حوز سط   *

mirimarziyehhh@gmail.com 
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 مقدمه
یکتـا  ،خداونـد را در ربوبیـت پیـامبر اکـرم بر این باورند کـه مشـرکان عصـر   ها (وهاب

هسـت(،  موجودا    خالق، رازق و مدبر   ،قبول داشتند ،مانا که مشرکان به آن دانستند؛ (م
را بـرای  یشـانها داشـتند و بت مشـکل ،فقط در شرک عبـادی آنها .فقط خدا )الله  است

آن دسته  ،این نظریه در پ(   ها (وهاب 0.کردند (قرب به خدا و شفاعتشان نزد خدا عباد  م
 طلب شفاعت از اموا ، ذب  و... (،اله یاستیاثه به اولیا نظیر   (،که اعمال را از مسلمانان

طور کــه  مــانو ماتقدنـد ه داننــد (م یـامبرمشــرکین عصــر پ ماننـد   دهنــد؛ (انجـام م
 ۀدسـت کردنـد، (را عباد  م یشانها موحد بودند؛ اما بت ،مشرکین مکه در ربوبیت خداوند

 مثـل   ،امـا بـا اعمـال( داننـد؛ (مذکور از مسلمانان هم فقط خـدا را خـالق، مالـب و رب م
کـه  چنـان ؛و مشـرک در عبـاد  هسـتند کننـد (را عباد  مآنان  (،اله یاستیاثه به اولیا
، از آنـان شـوند (متوسـل م ،ماتقد است کسان( که به انبیـا و اولیـا ،الوهابمحمد بن عبد

ــد (شــفاعت م ــخت جوین ــام س ــان را م ها (و هنگ ــد. (آن ــع خوانن ــدگان و  عباد  ،درواق کنن
 اعتقـاد بـه ربوبیـت   سـبب همان انبیا و اولیا هستند... آنها )مشرکین مکـه  به ،پرستندگان

 یشـان،ها الوه( کـه بـا عبـاد  بت توحید   دلیل نداشتن   بلکه به ؛تکفیر نشدند یشان،ها بت
ار قبور و متوسلان بـه آنهـا  بارۀدر  ،تکفیر شدند و این مسوله ،ه بودشدنقض  ،این توحید زو 

 لـذا 2؛صادق است ،که جز خدا بر آن قادر نیست کنند (درخواست م ایشانکه چیزی را از 
. درواقـع یکـ( از داننـد (ن را مبـاح مو خونشـا کننـد (این دسـته از مسـلمانان را تکفیـر م

آ نها با مشرکان مکه است کـه وجـوه  یهمبناهای وهابیت در تکفیر برخ( از مسلمین، تشب
 :دانند (شباهت را در دو چیز م

                                                 
یسـ( ومـریم ولنـاس وغیـرهم مـن الصـالحین. یقولون نرید منهم التقرب إل( الله ونرید شفاعتهم عنده مثل الملائکـة و ع» .1

ویخبرهم لن هـذا التقـرب والاعتقـاد محـض حـق للـه لا یصـلُ  منـه  یجدد لهم دین لبیهم إبراهیم فباث الله محمدا
شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غیرهما. وإلا فهؤلاء المشرکون یشهدون لن اللـه هـو الخـالق وحـده لا شـریك 

رزق إلا هو، ولا یحیي ولا یمیت إلا هو ولا یدبر الأمر إلا هو، ولن جمیع السـماوا  ومـن فـیهن، والأرضـین السـبع له، ولنه لا ی
  .83-82ص ،کشفاالشبهلا محمد،  عبدالوهاب، بن)ا .«ومن فیهن کلهم عبیده وتحت تصرفه وقهره

 .33ص ،التوسلابلالةبیاواجهل االوهلاب  ن حامد بن مرزوق، اب(. 2
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 ؛ خداوند در ربوبیت بودن   ماتقد به یگانه. 1
 .الله بودن در الوهیت خداوند و عباد  غیر   مشرک. 8
اثبا  رسیده است که  به یلتفص هت در بسیاری از تحقیقا ، بهدومین وجه شبا بودن   غلط

خـدا را انجـام  عباد  غیـر   با استیاثه، نذر، ذب  و... ،این گروه از مسلمانان دهد، (نشان م
که نشان دهـد مشـرکین  پردازد (اولین وجه شباهت م بودن   غلط  تحقیق به ین. ادهند (نم

مشـرک بودنـد و یکـ( از مبناهـای وهابیـت  ،معلاوه بر شرک الوه(، در ربوبیت ه ،مکه
است از اساس  یامبرپ برای تکفیر برخ( از مسلمانان که تشبیه آنها به مشرکین عصر  

شباهت( بین گروه مذکور از مسلمین و مشرکین مکـه  وجه یچ خدشه وارد است و ه ،بر آن
لسان مشـترک  ،ریمقرآن ک سو، یبزیرا از  ؛محور با آیا  قرآن است ،نیست. در این مقاله

بین جمیع مذاهب اسلام( است و ازسوی دیگـر، عرضـه دیـدگاه ایشـان بـه قـرآن کـریم، 
أجعل ايلهة  یۀکه در بین آیا  متادد، آ دهد (تاارض دیدگاهشان با سایر آیا  را نشان م

 مبنـ( بـر موحـد   ،محوریت دارد. در نقـد دیـدگاه وهابیـت إله  واحدا إن هذا لشىء عج ب
توح اداوا ازجملـه کتـاب ؛متاددی انجام شده اسـت یها مشرکان، پژوهش انستن  د ربوب(

اثر احمد عابدی که بـا هـدا بررسـ( و نقـد افترائـا  دکتـر  شرکادرانگلاهاش عهاواوهلاب ت
حق قتاتوح دانزدامؤمةلاناواردابرانجدیهادرا قفاری بر مذهب شیاه است. همچنین کتاب

اثـر علـ( « وهابیـان و توحیـد ربـوب(» های هالاثر مجاهد دین و مق،اتطه راشرکامشرکلان
 ۀتفسیر تطبیق( با تمرکز بر آیـ ۀشرک ربوب( مشرکان عصر نزول در آین»ربان( گل ایگان( و 

اعـم از رویکـرد  ،هـا بـا رویکردهـای متفـاوت( اثر علـ( خراسـان(. ایـن پژوهش« یونس 71
شـرک  ۀحـو مسـتقل دربـار و بـه ن انـد نقد کردهوهابیت را  یدگاهو تاریخ(، د (کلام(، قرآن

 شـرک ربـوب(   ۀعل( خراسان( که دربار  ۀاند. مقال بحث نکرده ،رسالت مشرکان عصر   ربوب(  
اما یک( از آیات( کـه در  باشد؛ م(یونس  ۀسور  71 ۀمتمرکز بر آی ،مشرکان عصر نزول است

جَعَلَ  ۀآی ،نقد وهابیت در این مسوله، میفول مانده است
َ
هً  ايلِهَةَ  أ رذَا إِنَّ  احِدًاوَ  إِلَٰ  لَشَريءْ   هَٰ

را بـرای  شـرک الـوه( ،با برداشت اشتباه و ناقصشان از ایـن آیـه ها (است. وهاب عُجَ ب  
 مجاهـد دیـن در کتـاب کنند. را از آنها نف( م( و شرک ربوب( مشرکان صدر اسلام، اثبا 
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عنوان  بـه ایـن آیـه را،احق قتاتوح دانزدامؤمةلاناواردابرانجدیهادراتطه اراشارکامشارکلان
مختصـر  طور بهاما  ؛بیان کرده است کند، (مکه را اثبا  م مشرکان   که شرک ربوب(   ای یهآ

بسنده کرده و به دیدگاه  در این خصوص، ،آن نوشته است و تنها به قول چند مفسر بارۀدر 
 ،تحقیقـ( مسـتقل صـدد   نوشـتار در یـناین آیه و نقد آن ن رداختـه اسـت. ا ۀوهابیت دربار 

پیـامبر  رسـالت   مشـرکان عصـر   ذکرشده با بیان وجه دلالت آیه بـر شـرک ربـوب(   ۀآی ۀدربار 
 ،و نقد دیدگاه وهابیت است. با توجه به اینکه وهابیت در برخـ( از اعتقـاداتش اسلام

تیمیـه نیـز  نظرا  ابن ،در این مقاله .ازجمله در بحث توحید ربوب( ؛تیمیه است متأثر از ابن
 آورده شده است.

 ربوبی شرک   ۀشناسی واژ معنا
« ش ر ک» ۀشرک از ریش ۀاست. واژ شدهتشکیل  ،شرک و ربوبیت ۀشرک ربوب( از دو واژ

و مقارنت در کار یا چیزی و متضاد انفراد )فرد و  یمانای آن، همکار  یببه دو مانا است. 
 یمانـا کـه واض  اسـت 0.باشد م(امتداد و استقامت  واحدبودن  است و مانای دیگرش،

موجود دیگری بـا  قراردادن   مانای شریب اما در اصطلاح به ؛مدنظر این نوشتار است ،اول
 ۀمضـاعف از ریشـ یا واژه ،رب اسـت. رب ۀمصـدر جالـ( از واژ ،ربوبیـت 2خداوند اسـت.

الـرب در لیـت بـر » چنین آمده اسـت: العربالنلانمانای رب در  ۀدربار  9.باشد (م «ربب»
 4.«شود (م و منام اطلاق ممالب و سید و مدبر و مرب( و قی

کـردن یـب  کردن هست و آن پـرورده تربیت ،الرب در اصل» :گوید (راغب اصفهان( م
فارس در مانای رب  ابن 1.«مرحله تا اینکه به کمال و تمامیت خود برسد به چیز است مرحله

پـس  ،: اول اصلاح شـ(ء و قیـام بـر آنکند (الراء و الباء بر چند مانا دلالت م» :گوید (م
                                                 

ینُ » .1 ـدَ  الشِّ رَادٍ، وَالآخَْـرُ یَـدُلُّ عَلَـ( امْت  لَاا  انْف  حَدُهُمَا یَدُلُّ عَلَ( مُقَارَنَةٍ وَخ 
َ
، ل صْلَان 

َ
اءُ وَالْکَااُ ل قَامَةٍ وَالرَّ  فـارس، بـن)ا. «ادٍ وَاسْـت 

  .875ص ،7ج ،معجمامقلای سااللغ احمد، 
 .8537ص ،1ج ،)تلا االلغ اواصحلاحاالعرب  (االصحلاح اسماعیل بن حماد،فاراب(،  .2
 .085ص ،0ج ،الکتلاب سیبویه، .3
لنالانامحمـد بـن مکـرم،  منظـور، ابـن) .«الرب یطلق ف( اللیة عل( المالب و السید و المـدبر و المربـ( و القـیم و المـنام» .4

  .773ص ،1ج ،العرب
 .120، صالمقردا افیاغریباالقرآنراغب اصفهان(، حسین بن محمد، . 5
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رب از نظـر  ،بنـابراین 0؛«کننده بـرای چیـزی یان( مالب و خالق و صاحب و اصـلاح ،رب
کننـده در چیـزی  کننده و تصـرایر چیزی، تدب ۀکنند ، اصلاحیدمانای مالب، س لیویون به

 است.
 باشـد؛ (مـدبر م و مانـای مالـب رب در اصطلاح با مانای لیوی آن تفاوت( ندارد و بـه

که صـاحب بـن عبـاد، رب را  چنان؛ مالکیت و سلطه نیز از او است ای که تدبیرکننده یان(
ني»: گوید (و م داند (بودن م مانای متول( و مالب امری به ني  و رَبَّ بُّ ُُ ى  يَ ً : أي تَوَلَّ رُي   رَبَّ َْ أ

لَكَه و جَمْعُ  ََ بِ   و  َُّ چنـین آمـده اسـت:  القروقافایااللغا در  ینهمچن 2. «و رُبُوْب    أرْبَ ب    ال
مانای مالب و مرب( اسـت  رب به ین،بنابرا 9؛«مانای ملب و تدبیر است ۀدربردارند ،بر »

نظـام  گـذار یانیانـ( بن ؛و نام( است برای خداوند و مالب مخلوقا  که مرب( کامل است
مانـای  اما رب از نظر وهابیـت بـه 4؛کمال ۀزندگ( در ط( مراحل پرورش تا رسیدن به درج

مانـای  ربوبیـت در وهابیـت بـه ،دیگـر بیـانکننـده  اسـت. بـه خالق، مالب و مدبر )تدبیر 
ایـن سـه  ،بـاز نیـز در تاریـف اصـطلاح( رب که بـن چنان؛ و تدبیر است یتخالقیت، مالک

 :گوید (م ،تیمیه که وهابیت از او متأثر است ابن ینهمچن 1مؤلفه را آورده است.
و  کردنـد (م عبـاد  مخـدا را هـ توحید ربوب( که مشرکان به آن اقرار کردند و غیـر  

 یـنطور کـه خـدا را دوسـت داشـتند. ا همـان ،  را دوست داشـتندیشانها آنها )بت
یان(  ،حجت بر آنها بود. توحید در ربوبیت _ که همان توحید ربوب( است_  توحید

 6رب همه چیز و مالکشان است و خالق و رازق( جز او نیست. ،خداوند

 ،مقصود وهابیت از شـرک ربـوب( یدبا ،د وهابیت استاعتقا ۀبا توجه به اینکه بحث، دربار 
 :کند (تاریف م گونه ینشرک ربوب( را ا ،تیمیه که پدر مانوی وهابیت است بیان شود. ابن

کننـده، ضرررسـان و  یان( مالب و تدبیرکننده، عطاکننده و منع ،سبحان همانا رب  
شـهاد   ،پس هر کـس ؛دهکنن آورنده، خوارکننده و ذلیل رسان، بالابرنده و پایین نفع

                                                 
 .827، ص8، جمقلای سااللغ معجمافارس، احمد،  . ابن1
 .811، ص15، جالمح  افیااللغ . صاحب بن عباد، 2
 .125، صالقروقافیااللغ . حسن بن عبدالله عسکری، 3
 .103-151، صعقلایدااسلامادراقرآناکریم. عسکری، سید مرتض(، 4
 .781ص ،13ج ،مجل االجلامع ااتسلام  ابلالمدیة االمةورةعبدالازیز،  باز، بن. 5
 .725ص ،10ج ،مجموع االقتلاویاحمد،  یمیه،ت ابن. 6
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 رسـان، عزیزکننـده یـا خوارکننـده، کننده، ضرررسان یا نفع منع ،بدهد که عطاکننده
 0.مشرک در ربوبیت خداوند است، غیر از خداوند است

بودن به فاعل مستقل( غیر از خداوند است کـه مسـتقل از  قائل باز، شرک ربوب( از نظر بن
شرک  ها (وهاب ،بنابراین 2؛اینها باشد نافع و مانند   ر،ضا کننده، تصرا مدبر، ،خداوند بتواند

 .دانند (م ،ربوب( را ناظر به صفا  فال

 مشرکان در توحید ربوبی   ها یموضع وهاب
و ماتقدنـد آنهـا در  داننـد (تمـام اعصـار را فقـط در الوهیـت م شـرک مشـرکین   ،ها (وهاب

 )توحیـد در عبـاد   الـوه( مردم را بـه توحیـد موحد هستند و تمام پیامبران ربوبیت،
 ،ماتقـد اسـت ،وهـاب( ۀبرجسـت یدعو  کردند نه توحید ربوب(. صال  بن فوزان از علمـا

 9متمرکز بـر توحیـد الـوه( بـوده اسـت. خصوصاا حضر  محمد دعو  پیامبران
را دعـو  بـه توحیـد در الوهیـت  باز نیز ماتقد به این مسوله است و دعو  پیامبران بن

 :گوید (تیمیه در این باره چنین م ابن 4.داند (م
خداونـد  فقط در الوهیت است با عباد  غیـر   ،واقع شده است ،شرک( که در جهان

و آنهـا را  گرفتنـد (خدا م یسو  تقرب به ۀو برخ( مخلوقا  را واسطه و وسیل متاال
هـا و  طور که این کارها را بندگان خورشید و ماه و ستارگان و بت همان .خواندند (م
ها قائل به  از انسان یب یچاما هدادند؛  (دگان انبیا و ملائکه یا تمثال آنها انجام مبن

مـردم را بـه توحیـد الـوه( ، اند و رسـولان دو خالق مثل هم برای جهان نبوده
 1دعو  کردند.

                                                 
 .38، ص1. همان، ج0
 .735، ص75، ج«مجلة الجاماة الاسلامیة بالمدینة المنورة»باز، عبدالازیز،  . نب: بن2
رکز  دعوا  الرسل عل( توحید الإلهیة، خصوصا دعـوة خـاتم الرسـل نبینـا محمـد علیـه وعلـیهم لفضـل السـلام، فکـان . »9

  .17ص ،3ج ،کتباالعق دة ،فوزان صال  )ابن .«: لا إله إلا الله، المتضمنة لابادة الله، وترك عبادة ما سواهیطالب الناس بقول
اغُوَ  . »4 بُوا الطَّ هَ وَاجْتَن  ن  اُعْبُدُوا اللَّ

َ
 ل

ا
ةٍ رَسُولا مَّ

ُ
ي کُلِّ ل ـنْ رَ وقوله سبحانه:  وَلَقَدْ بَاَثْنَا ف  ـكَ م  بْل 

َ
ـنْ ق رْسَـلْنَا م 

َ
ي وَمَا ل  نُـوح 

َّ
لا سُـولٍ إ 

نَا فَاعْبُدُون  
َ
 ل

َّ
لا لَهَ إ   إ 

َ
هُ لا نَّ

َ
لَیْه  ل ـنْ إنهم قالوا لقومهم:  عن نوح وهود وصال  وشایب -عز وجل  -وقال  إ  هَ مَا لَکُمْ م  اعْبُدُوا اللَّ

لَهٍ غَیْرُه اء الرسل بأن الرسـل لمـروهم بـإفراد وقد اعترا لعد وهذه دعوة الرسل جمیاا کما دلت عل( ذلك الآیتان السابقتان. ،إ 
  .832ص ،82ج ،قتلاویالمجموعا ،باز، عبدالازیز )بن .«الله بالابادة وخلع الآلهة المابودة من دونه

 .700ص ،3ج ،در اتعلارضاالعقلاواالةقلاحمد،  تیمیه، ابن. 1
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یانـ( شـرک مشـرکان ؛ نما دلالت بر حصـر داردا  و  0نما آورده استا   ،تیمیه در کلامش ابن
مثـل  قائل بـه دو خـالق   کس یچه» گوید: (وی م ر شرک الوهیت است.منحصر د ،جهان

خالقیت را یک( از شوون  ،ها (وهاب طور که بیان شد، همان «.برای جهان نبوده است ،هم
ارل ۀ آی و لئْ س لتهم...ۀ علاوه بر آی ،علاوه بر اینکه در دلایل خود دانند، (ربوبیت م

فقـط خالقیـت را بیـان  آورده است و از شـوون ربـوب(،را نیز  َْ رب السم وا  السمع....
امـا ؛ شوون دیگـر ربوبیـت را هـم بیـان کـرده اسـت بر خالقیت، افزونیان(  2؛نکرده است

چراکه آن دسته از مسـلمانان را کـه ؛ است بیشترین نزاع بر سر مشرکین عصر پیامبر
نهـا را نسـبت بـه قبـور و شرک و رفتـار آ کنند (مقایسه م ،با مشرکین مکهدانند  (مشرک م

و  داننـد (م یشـانها نسبت به بت ،شرک و رفتار مشرکین عصر رسالت مانند  ، اله( یاولیا
آیات( اسـت آورند،  (مشرکان م بودن   ربوب( عنوان دلیل بر موحد   به ها (بیشتر آیات( که وهاب

بحـث  بنـابراین؛ بیـان خواهـد شـد ،بحث ۀکه در ادام باشد م(که مربوط به مشرکان مکه 
موضـوعیت و اهمیـت  موحـد بودنـد یـا مشـرک، اینکـه مشـرکین مکـه در ربوبیـت، بارۀدر 

 بیشتری دارد.

 مشرکان ربوبی   دلیل وهابیت در اثبا  توحید  
آیـات( از  برخ( آیا  قرآن است. رسالت، مشرکان عصر   بودن   ربوب( بر موحد   ها (دلیل وهاب

ْْ خَلَقَهُمْ ل  قبی ََ لْتَهُمْ 
َ
ْْ سَأ هُ  ولئِ ََّْ اللََّ 9لَيَقُولُ

  و  َْرمَ وَاِ  وَالْأَر ْْ خَلَرقَ السََّ ر ََ لْتَهُمْ 
َ
ْْ سَأ وَلَئِ

ه ََّْ اللََّ 4لَيَقُولُ
  و ُج ُِ ْْ يُخْر ر ََ بْكَ رَ وَ مْعَ وَالْأَ ْْ يَمْلِكُ السََّ َََّ َ

مَ ءِ وَالْأَرِْ  أ َْ السََّ َِ زُاُكُمْ  ُْ ْْ يَ ََ اُلْ 
جُ  ُِ يُخْ وِ وَ َْ الْمَيَِّ َِ قُرونَ  الْحَيََّ  فَلََ تَتََّ

َ
هُ*فَقُلْ أ *فَسَيَقُولُونَ اللََّ َُ َْ ُُ الْأَ ْْ يُدَبَِّ ََ َْ الْحَيَِّ وَ َِ وَ   .1الْمَيَِّ

یان( این  ؛موحد در ربوبیت بودند ماتقد است که مشرکین، تیمیه با استناد به این آیا ، ابن
                                                 

 .«الله ف( الالهیة بابادة غیر الله تاال(ولکن الاشراک الذی وقع ف( الاالم انما وقع بجال باض المخلوقا  مخلوقة لییر . »0
 .700ص ،3ج ،در اتعلارضاالعقلاواالةقلاحمد،  تیمیه، ابن. 2
  .23 زخرا،) .«و اگر از مشرکان سؤال کن( چه کس( آنان را آفریده است، قطااا خواهند گفت: خدا. »9

  .72 زمر،) .«لبته جواب دهند: خدا آفریدهها را که آفریده استپ ا ب رس( که زمین و آسمان ،و اگر از این مشرکان. »4

کنـدپ و کیسـت  ها عطا م( دهدپ یا کیست که گوش و چشم مشرکان را بگو: کیست که از آسمان و زمین به شما روزی م(. »1
داردپ پـس خواهنـد گفـت:  عـالم آفـرینش را مـنظم مـ( ،انگیزدپ و کیست کـه فرمـانش مرده برم( ،زنده و از زنده ،که از مرده

  .71 یونس،«. )شویدپ ای یکتاست. به آنها بگو: پس چرا خدا ترس نم(خد
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اقـرار  ،ت و تـدبیررازقی به یکتای( خداوند در خالقیت، ،بیانگر آن هستند که مشرکین ،آیا 
 0کردند.

مشــرکین عصــر  بــاز، بــن .داننــد (آنهــا م توحیــد ربــوب(   ۀاقــرار آنهــا را نشــان هــا (وهاب
 ،این است که مشرکین ،دلیل وی با استناد به این آیا  .داند (ربوب( م را موحد   پیامبر

 ممیـت کننـده ، )زنـده محیـ( ضـار، نافع، رازق، خالق، مالب، فقط خداوند، ،اقرار کردند
عثیمین نیز در پاسخ کسـان( کـه مشـرکین مکـه را  بن 2)میراننده  و مدبر این جهان است.

اقـرار  ۀدهند کـه نشـان را و این آیـا  کند (این آیا  را بیان مدانند،  (مشرک در ربوبیت م
رازقیـت و ربوبیـت اسـت دلیـل بـر توحیـد ربـوب(  مشرکین به یکتای( خداوند در مالکیـت،

ایـن آیـا  اسـت  مشرکان، دلیل وهابیت بر توحید ربوب(   ،بنابراین 9اند؛د (مشرکین مکه م
 .باشد م(که بیانگر اقرار و اعتراا مشرکان به ربوبیت خداوند 

 مشرکان ربوبی   اشکالا  وارد بر موضع وهابیت در توحید  
امـا  ؛مقتضـ( ایـن نوشـتار نیسـت ،یلتفص وهابیت به ۀبر ادل شدهبیان تمام اشکالا  وارد 

 و قرآنـ( کلامـ(، آنهـا در سـه رویکـرد   ۀاشکالا  بر ادلـ بیان خواهد شد. ،طور مختصر به
 مطرح شده است. ،تاریخ(

 ،الوهیـت و ربوبیـت جدانشـدن  بحـث تـلازم و  ،در رویکرد کلامـ( رویکرد کلام(: .1
لازم و ملـزوم  ربوبیـت و الوهیـت، ربوبیت است. متضمن   ،و اینکه الوهیت شود (مطرح م

 تحقیـق، ۀدر ادامـ مشرک بـود. ،اما در الوهیت ؛توحید ربوب( داشت توان (و نم یکدیگرند
 پرداخته شده است. ،مختصری به این مطلب

 شرک ربوب( مشرکین عصر   ۀدهند نشان ،تاریخ( زیادی یها گزاره رویکرد تاریخ(: .8
 .تنددانس (را دارای صفا  ربوب( م یشانها که آنها بت دهد (هستند و نشان م پیامبر

مشرکین صـدر اسـلام  4.دانستند (نزول باران را فال ستارگان م مشرکین، عنوان نمونه، به
                                                 

 .823ص ،7ج ،مةهلا االنة الةبوی احمد،  تیمیه، ابن .0
 .035ص ،15ج ،«مجلة الجاماة الاسلامیة بالمدینة المنورة»عبدالازیز،  باز، بن .2
 .87ص ،3ج ،قتلاویاوارسلائلالمجموعامحمد بن صال ،  عثیمین، بن .9
 .03ص ،صح حامنلم ،بوری، مسلم بن حجاجنیشا .4
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ــاران م یشــان،ها از بت ــد (ب ــرای جنگ طلبیدن ــه دشــمن، یشــانها و ب طلــب نصــر   علی
 خداوند هستند و کس( که خداوند را در ربوبیـت، ربوبیت   از شوون   ها نمونهاین  0.کردند (م

 .طلبد (جز از الله نم ها را به خواستاین در ، یکتا بداند
برخ( آیـا  قـرآن را  ،خود ۀدر ادل ها (وهاب ،طور که اشاره شد همان رویکرد قرآن(: .7
؛ اقـرار کردنـد ،بـودن خداونـد در ربوبیـت بـه یکتـا مشـرکان، کند بیان م(که  کنند (ذکر م

و اقـرار بـا اعتقـاد و  کردنـد ،صـرا اقـرار   که آنها به وحدانیت خداوند در ربوبیتش، حال(ر د
آنها اعتقاد و ایمان به وحدانیت خداوند در ربوبیت نداشتند و عـلاوه  متفاو  است. ایمان،

آیا  متاددی در قرآن وجـود دارد  ؛دانستند (خود را نیز مستقلاا رب م یها بت ،بر خداوند
وبیتش را ابتدا اقرار مشـرکان بـه ربـ مؤمنون، ۀخداوند در سور  که گویای این مطلب است.

فرمایـد:  (و در جوابشـان مکـرده س س آنان را دروغگو در اقرارشـان وصـف  ؛کند (بیان م
بل اتينهم ب لحق و إنهم لكذبون.2 دلالت بـر شـرک ربـوب(   ،آیا  متاددی در قرآن کریم 

ونَ  آیـا  مشرکان مکه دارد. ُُ هُمْ يُنْكَ هِ آلِهَةً لَعَلََّ ْْ دُونِ اللََّ َِ خَذُوا  وَاتََّ
ْْ دُونِ  و 9 ر َِ خَرذُوا  وَاتََّ

ا هِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًَّ اللََّ
ن أرا دارای ش یشانها بت که مشرکین، کنند (بیان م ،وضوح به 4

در  خداونـد متاـال اسـت. ربـوب(   و این شوون از شـوون   دانستند (یاوری و نصر  م عز ،
 ،را مسـتقل از خداونـد شـانیها یانـ( بت آمـده اسـت؛« َرْ دون اللره»تابیر  ،آیا  مذکور

به  به آنها عز  و نصر  رسانند. توانند (که مستقل از خدا م دانستند (صاحب این شوون م
را  یشانها بنابراین بت ؛مالکیت نیز قائل بودند علاوه بر تدبیر، یشانها برای بت ،دیگر بیان

 ۀ خداوند در آی در ربوبیت با خداوند شریب م( دانستند.
ُ
َْ أ ذِي ُِ حَقٍَّ الََّ ْْ دِيَ رِهِمْ بِغَيْ َِ جُوا  ُِ خْ

هُ  نَ  اللََّ بَُّ نْ يَقُولُوا رَ
َ
اعتقادشـان بـه  مسـلمانان را توسـط مشـرکین، رانـدن   علت بیرون 1؛إِلَََّ أ

                                                 
 .2ص ،کتلابااتصةلام المنذر هشام بن محمد، اب(کلب(،  .0
حق قاتا مجاهد دین، : ؛ )نب35منون،ؤم) .«آنان دروغگو هستند ،و ب( گمان بلکه حق را برای آنها آوردیم؛ چنین نیست». 2

  .25-21ص ،مةلاناواردابرانجدیهادراتطه رامشرکلانؤتوح دانزدام
  .30 یس،) .«جای خدا خدایان( دیگر اتخاذ کردند تا مگر )از جانب آنها  یاری شوند به )مشرکان  و» .9
  .21 مریم،) .«و مشرکان، خدای یگانه را ترک گفته و خدایان باطل را برای عز  و احترام دنیوی برگرفتند» .4
 .«پروردگـار مـا خـدای یکتاسـت گفتنـد: جز آنکـه مـ( تند )و جرم( نداش هاشان آواره شده منان( که به ناحق از خانهؤآن م» .1
  .05 حج،)
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مسـلمانان را  ،بودنـد ،ربـوب( ،موحـد اگـر مشـرکان، .دانـد (یکتای( خداونـد در ربوبیـت م
 .دندران (این اعتقادشان از مکه بیرون نم سبب به

 ربوبی دلالت آیه بر شرک  
آیا او چندین خدای مـا را منحصـر بـه »؛ أجعل ايلهة إله  واحدا إن هذا لشىء عج بۀ آی

 انگیـز یر آور و ح کنـد پ ایـن بسـیار تاجـب یب خدا کرده )و بـه مابـود یگانـه دعـو  م(
قـاد آنهـا بـه آلهـه از اعت این است که اعتقاد مشرکان جاهلیت به تادد   کنندۀ یانب 0.«است

سرچشمه  ،آنها از شرک ربوبیشان شرک الوه(   دیگر بیان،به  .گیرد (  مأنش ،تادد ارباب
اله آنها را به یب  که مشرکان از اینکه پیامبر کند (بیان م ،آیه ،توضی  آنکه .گیرد (م

 در آیـه،« إن هذا لش(ء عجـاب» :گویند (و م کنند (بسیار تاجب م کند، (دعو  م )الله 
و نشـان از  2مانـای شـد  در تاجـب اسـت بـه ؛آمده ،مبالیه است ۀعجاب که صیی ۀکلم

ها این بود که ن بیانگر آن است که وجه تاجب آ ،شأن نزول آیه تاجب شدید مشرکین دارد.
 توانـد (نم ی(تنها به الهکه یب  درحال( کند؛ (دعو  م الهآنها را به یب  چگونه پیامبر

درواقع زبان حالشان این بود که ما چندین خـدا داریـم بـه  9ه کند.تمام نیازهایشان را برآورد
 توانـد (م ی(تنها مگـر یـب خـدا بـه چه رسد به اینکه یب خـدا باشـد، ،رسد (مشکل ما نم

صـرفاا  ن،اآن است کـه مشـرک ۀدهند نشان ،این مسوله 4ها را حل کندپ انسان ۀمشکل هم
                                                 

 .5 ،ادص .0
 .520ص ،المعجماالوس   لفین،ؤ م ةمجموع .2
بـه سـران ه ولید بن مییر  منان خوشحال شدند.ؤبر قریش بسیار گران آمد و م ،اسلام آورد ،بن خطاب و چون آنگاه که عمر» .9

سـ س نـزد او  ؛بـود، گفـت: نـزد ابوطالـب برویـد هترینشان ولید بن مییر  فر بودند و مسنپانزده نو قریش که بزرگان و اشرافیان 
ایـم تـا بـین مـا و  انـد و مـا نـزد تـو آمـده رفتند و به او گفتند: تو شیخ ما و بزرگ ما هست( و خبر داری که آن سفیهان چکار کرده

اینهـا قـوم تـو  ،ام او را فراخوانـد و گفـت: ای بـرادرزادهفرسـتاد و  دنبال پیامبر پس ابوطالب به ؛قضاو  کن( ،ا  برادرزاده
: از مـن چـه نـدفرمود پیـامبر جانـب قـوم خـود  را نگیـر. ،طـور کامـل پـس بـه ؛از تو خواستار برابری هستند باشند و م(
: آیـا نـدفرمود برکنیم. پیـام ت را رها م(الههای ما را رها کن، ما نیز تو و  گرفتن از آلهه خواهندپ گفتند: بدگوی( و عیب م(

اصـلا  ،خدا پدر  را بیامرزد ابوجهل گفت: عجم برایتان گردن نهندپ صاحب عرب شوید و ،گویید که با آن یب کلمه به من م(
 ندفرمود گوییم، پیامبر ده برابرش را به تو م(

 
فـرار کردنـد و بلنـد شـدند و  ،ایـن کلمـه گفـتن   الله. آنـان از: بگویید لاإله إلا

چیـز  ،راسـت( کـه ایـن به جوابگو م( باشدپ اله،یب  ،مخلوقا  ۀقرار داده استپ چگونه برای هم اله،ها را یب  هلهاگفتند: آیا 
اناواراالتةزیالاوااسارارا عبداللـه بـن عمـر بیضـاوی، ؛57-50ص ،0ج ،معلالماالتةزیلافیاتقنا رالقرآن بیوی،) .«عجیب( است

  .103-155ص ،12ج ،حکلاماالقرآنالجلامعاتا محمد بن احمد،قرطب(، ؛ 80ص ،5ج ،ویلأالت
 .ادص ۀتفسیر سور  پایگاه اطلاع رسان( اسراء، عبدالله،جوادی،  .4



 

 

ررس
ب

 ی
دعا

م
 ی

وهاب
ت

ی
 

توح
ت 

اثبا
در 

 ید
 ی  ربوب

تأک
ت با 

سال
صر  ر

 ع
کان 

شر
م

 ید
 یۀبر آ

ا وَا
َٰهً لَ هَةَ إ 

الآل 
عَلَ 

َجَ أ
ابٌ 

عُجَ
يْءٌ 

 لَشَ
ذَا

َٰ  هَ
َّ ن دًا إ 

ح 
 

62 

 ،بلکه ماتقد بودند خواستند؛ (نزد او نم ،شدن به خدا و شفاعت را برای نزدیب یشانها بت
طور کـه در  همـان 0.کندخلق عظیم( را حفظ  تواند (نم ی(تنها یب فاعل به قدر  و عمل  

خداوند با  صفا  ربوب( از صفا  فال( خداوند است. ،اشاره شد ،شرک ربوب( ماناشناس(  
 ،بنـابراینکنـد؛  (تـدبیر منیازهای مخلوقاتش را برآورده و آنها را اداره و  این صفا  ربوب(،

نشان از این دارد  ،کند ینبتواند نیازهایشان را تأم ی(تنها به الهتاجب مشرکان از اینکه یب 
دیگـر هـم  ۀو ماتقد بودند باید آله دانستند (عاجز م ،که خداوند را در ربوبیت و تدبیر عالم

ق فهم طبری از این طب برطرا شود. ،به کمب خداوند بیایند تا نقص او در ربوبیت جهان
 که باید دعا و نیازهـا را بشـنود و متوجـه عبـاد    دانستند (را موجودی م اله مشرکان، آیه،

قـادر بـر  ی(تنها و ماتقد بودنـد بـه دانستند (اما چون الله را عاجز م؛ کنندگان بشود عباد 
لهه برای او شریکان( قرار داده و به چنین کاری نیست،  2بودنـد. دیگری هـم ماتقـد های ا 

 از صفا  ربوب( است. )شنیدن  ذکر است که سماع شایان  
موجودات( هستند که دارای  گفتند، (ماله که به آنها  یشانها بت، مشرکین باور داشتند

بـه  ،شـوند (و وقت( در نیازهایشان به فریاد خوانده م باشند (ذا  خود م به قائم یها قدر 
هـا را همـراه خـود بـه  بت آمده است کـه مشـرکین، ،در وقایع تاریخ( .رسند (فریاد آنان م

عباد   سبب فقط به ،پس شرک مشرکین 9؛تا آنها را نصر  و یاری دهند بردند (ها م جنگ
 سـبب ،مسـتقل از اللـه ،هـا بت دادن   یاریبودن و نصر  و  بلکه اعتقاد به رب؛ ها نبوده بت

آنها  .گرفت (  مأنش ،وبیشانآنها از شرک رب یان( شرک الوه(  ؛ ها بوده است پرستش بت
 موجودا  هست(  ۀ)هم زیاد ،برای اشیا ی(تنها به الهیب  که علم و قدر    کردند (گمان م

 4کاف( نیست.

 اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشیء عجا ۀ موضع وهابیت نسبت به آی
 الـهرب و  خداوند، تاجب و انکار کفار از این نبود که» :گوید (نظر ممد   ۀآی ۀتیمیه دربار  ابن

                                                 
 .772ص ،87ج ،)مقلات حاالغ ب(االتقن رالکب ر محمد بن عمر،فخر رازی،  .0
 .33ص ،87ج ،جلامعاالب لانافیاتقن رالقرآن ابوجافر محمد بن جریر،طبری،  .2
 .70-75ص ،7ج ،العرباقبلااتسلامالمقصلافیاتلاریخا جواد عل(، .9
 .153ص ،18ج ،روحاالمعلانیافیاتقن راالقرآناالعم م سید محمود،آلوس(،  .4
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باز  بن 0.«است و آنها فقط از توحید الوه( تاجب کردند و فقط توحید الوه( را انکار کردند
که همـان مانـای لا  را توحید در عباد  فقط، مشرکان،، ماتقد است ،این آیهخصوص  در 

 إلا الله بگویید لا إله :ندبه آنها فرمود که پیامبر (زمان .انکار کردند ،إله إلا الله است
 ۀآیـ ۀعثیمـین نیـز دربـار  بـن .2أجعل ايلهة إله  واحدا إن هذا لشىء عجر ب آنها گفتند:

 :گوید (نظر ممد  
توحیـد الـوه( اسـت کـه  مشرکین را بـه آن دعـو  کـرد؛ توحیدی که پیامبر

برحق  یان( هیچ مابودی جز الله، ؛لا إله إلا الله لا إله إلا الله است. همان مانای  
برحـق  که لا إله إلا الله یان( هیچ مابودی جـز اللـه، دانستند (مشرکان م نیست.
مدبر یا قادری بـر اختـراع  ،رازق ،و مانای لا إله إلا الله این نیست که خالق نیست

پس این بـدان مانـا اسـت گویند؛  (که بسیاری از متکلمین م چنان جز الله نیست؛
کـه  را ند و فقط مانـای لا إلـه إلا اللـهتوحید ربوب( را انکار و رد نکرد که مشرکین،

 9مانای مابودی جز الله بر حق نیست رد کردند. به

تیمیه یکـ( از افـرادی اسـت  تیمیه است و پس از ابن شاگردان ابن ینتر  قیم که از مهم ابن
کـه شـرک  داند (این آیه را بیانگر این م ،بوده است یرگذارتأث ،که بر برخ( تفکرا  وهابیت

و  کننـد (توحید الوه( را انکـار م ،چون از طرف( در این آیه؛ قط در الوهیت بودف ،مشرکان
بـه ربوبیـت خـدا  َْ رب السم وا  و رب العُش العظيم... از طرا دیگر در آیات( نظیـر  

 4اعتراا کردند.
                                                 

للا تری لنه لم یقع من الکفار التاجب والإنکار من لنه سبحانه رب وإله وإنما تاجبت ولنکر  التوحید بالإلهیة فقـالوا لجاـل » .0
  .587ص ،2ج ،در اتعلارضاالعقلاواالةقلاحمد،  تیمیه، ابن). «الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب

نَّ هَـذَا لَشَـيْءٌ وإنما لنکروا هذا النوع وهو توحید الابادة، لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: » .2 ا إ 
ـدا ا وَاح  لَها هَةَ إ  جَاَلَ الآلْ 

َ
ل

  .05ص ،1ج ،مجموعافتلاویباز، عبدالازیز،  )بن. «عُجَابٌ 
فهـم یالمـون لن  -عـز وجـل  -هو مانـ( لا إلـه إلا اللـه لي: لا مابـود حـق إلا اللـه إن التوحید الذي دعا إلیه النبي» .9

ر إلا الله، لو لا قادر عل( الاختـراع إلا اللـه  -عز وجل  -ماناها لا مابود حق إلا الله  ولیس ماناه لا خالق، لو لا رازق، لو لا مدب 
لا إلـه إلا اللـه لي لا مابـود  کلمین، فإن هذا المان( لا ینکره المشرکون ولا یردونه، وإنما یردون مانـ(کما یقوله کثیر من المت

رُوا عَلَـحق إلا الله، کما قال تاال( عنهم:  ن  امْشُـوا وَاصْـب 
َ
نْهُمْ ل  م 

ُ َ
نَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانْطَلَقَ الْمَلَ ا إ 

دا ا وَاح  لَها هَةَ إ  جَاَلَ الآلْ 
َ
( ل

لَاقٌ   اخْت 
َّ

لا نْ هَذَا إ  رَة  إ  ة  الآخْ 
لَّ ي الْم  هَذَا ف  اْنَا ب  نَّ هَذَا لَشَيْءٌ یُرَادُ مَا سَم  کُمْ إ  هَت  مجماوعافتالاویا محمد بن صال ،عثیمین،  )بن. آل 

  .75ص ،3ج ،وارسلائل
جَاَلَ وکذلك کان عباد الأصنام یقرون به وینکرون توحید الإلهیة ویقولون: » .4

َ
داا  ل لهاا وَاح  هَةَ إ  ، مع اعتـرافهم  5 اد،ص) .الآل 

طریاقاالهجارت نا ،هجوزی ،قیم ابن). «بأن الله وحده هو الخالق لهم وللسموا  والأرض وما بینهما، ولنه المنفرد بملك ذلك کله
  .05ص ،وابلاباالنعلادت ن
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ۀ این است که وهابیت از آیـ شود، (م استفاده ،وهاب( یتیمیه و علما آنچه از کلام ابن
هة إله  واحدا إن هذا لشىء عج بأجعل ايل یب جهت ایجـاب( و  اند. دو جهت اخذ کرده

یانـ( انکـار و  ،شرک الوه( بدین گونه است که این آیه، ،جهت ایجاب( یب جهت سلب(.
به آنهـا  پیامبر .کند (را اثبا  م سرباززدن از توحید الوه( مشرکین عصر پیامبر

اما ؛ واحد را ن ذیرفتند الهآنها این کلمه را نگفتند و عباد  اما ؛ قولوا لا إله إلا الله :ندفرمود
 سخن گفته است. اله،سخن نگفته و فقط از  ،است که آیه از رب گونه ینا ،آیه جهت سلب(  

امـا شـرک  ؛بگوید از شرک الوه( آنها سخن گفته شده ،آیه در اینجا ممکن است مخاطب  
ولـ( کنـد؛  (نفـ( مـا ادا نم اثبا  شـ(ء، دیگر، بیان  به  آنها را هم نف( نکرده است. ربوب(  

تلقـ( کـرده  )نف( شرک ربوب(  را نف( ما ادا )اثبا  شرک الوه(  وهابیت این اثبا  ش(ء
هـا را بـه نباید آ پیامبر ،شرک ربوب( هم داشتند با این توضی  که اگر مشرکین، است.

فقـط از  ،کرده است و آیـه دعو  ،واحد الهکه فقط به  درحال( کرد؛ (واحد نیز دعو  م رب  
 ،طور کـه قـبلاا بیـان شـد و تادد آلهه سخن گفته است نه از رب و تادد ارباب و همـان اله

بلکـه  دانستند؛ (م الهکه آنها خداوند را رب و  داند (تاجب مشرکان را در این نم ،تیمیه ابن
 ه از نظـر وهابیـت،علاوه بر اینک اند. دعو  شده ،واحد الهتاجبشان فقط از این بود که به 
؛ اشاره شد ،مشرکان عصر رسالت دارد که قبلاا به این آیا  آیات( نیز دلالت بر توحید ربوب(  
مشـرکین را  توحیـد ربـوب(   شـریفه، ۀآیـ از دیدگاه وهابیـت، بنابراین با توجه به این دو نکته

 سخن گفته است. ،مفرو  عنه گرفته است و فقط از شرک الوه(

 پاسخ نقضی
 مشـرکان مکـه، مبن( بر اثبا  شرک الوه( و نف( شرک ربوب(   ،مذکور ۀوهابیت در آیموضع 

 وهابیت بر این اعتقاد است کـه ربوبیـت، الوهیت و ربوبیت است. ۀماارض دیدگاهشان دربار 
که این دیدگاهشان را وامدار تفکر باشد  م( متضمن ربوبیت مستلزم الوهیت است و الوهیت،

 0؛و الُبوبيرة تسرتلزم الْلهيرة الْلهية تتضمْ الُبوبية» :گوید (تیمیه م ابن تیمیه هستند. ابن

                                                 
 .820ص ،15ج ،مجموعاالقتلاویاحمد،  تیمیه، ابن .0
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دنبـال  الوهیت را به )ربوبیت،«. مستلزم الوهیت است ،ربوبیت و ربوبیت ۀدربردارند ،الوهیت
 گوید: (عثیمین نیز م بن دارد 

متضـمن اقـرار بـه  ،مستلزم اقرار بـه الوهیـت و اقـرار بـه الوهیـت ،اقرار به ربوبیت
خـالق و  ی(،تنها بـه اینکـه فقـط خـدا بـه کنـد (کس( که اقرار م زیرا ؛وبیت استرب

پس واجب است که عبادتش فقط برای او باشد نـه غیـر او.  ؛امور است ۀتدبیرکنند
چـون کسـ( چیـزی را عبـاد   ؛اینکه توحید الوهیـت، توحیـد ربوبیـت را دربـردارد

قد اسـت فقـط او خـالق و مـدبر   مگر برای رب( که ماتدهد (قرار نم اله،) کند (نم
 0امور است. ۀهم

 ۀصال  بن فوزان نیز توحید ربوب( را مسـتلزم توحیـد الـوه( و توحیـد الـوه( را دربردارنـد
 الـهمشـرکین را بـه عبـاد   کـه پیـامبر کنـد (بیان م ،این آیه 2.داند (توحید ربوب( م

متاـدد  ۀبـه عبـاد  آلهـچون ماتقد  پذیرند؛ (و آنها دعو  وی را نم کند (دعو  م ،واحد
کاشــف از ایــن  هــا توســط مشــرکین، ســخن در ایــن اســت کــه عبــاد  بت حــال، بودنــد.

یانـ(  ؛قائـل بودنـد ،و برایشان الوهیـت دانستند (م الهرا  یشانها اعتقادشان است که بت
؛ ربوبیـت اسـت ۀدربردارنـد الوهیت، ،از طرف( .دانستند (را مستحق عباد  م یشانها بت

بـین شـرک  تـوان (و نم باشـد (ربـوب( نیـز م شـرک   ۀآنها دربردارنـد ک الوه(  شر  ،بنابراین
 مشـرکین را در الوهیـت، توان (نم ،دیگر بیان  به  انفکاک قائل شد. ،الوه( و شرک ربوب(

مسـتلزم الوهیـت  ،ربوبیـت که ی(. ازآنجاخطاب کرد موحد اما در ربوبیت، ؛مشرک دانست
این اعتقاد آنها مستلزم این بود که فقـط  دانستند، (فقط خدا را رب م ،اگر مشرکین، است

 ۀکه ماتقد بـه آلهـ درحال( عباد  بدانند؛ ۀبدان مانا که فقط او را شایست ،بدانند الهخدا را 
 متادد بودند.

                                                 
 .88-87ص ،3ج ،مجموعافتلاویاوارسلائل صال ، محمد بنعثیمین،  بن. 0
علاقة توحید الإلهیة بتوحید الربوبیة والاکس وعلاقة لحـد النـوعین بـالآخر لن توحیـد الربوبیـة مسـتلزم لتوحیـد الإلهیـة، » .2

دبر لمـوره؛ وجـب فمن عـرا لن اللـه ربـه وخالقـه ومـ بمان( لن الإقرار بتوحید الربوبیة یوجب الإقرار بتوحید الإلهیة والقیام به.
علیه لن یابده وحده لا شریك له. وتوحید الألوهیة متضمن لتوحیـد الربوبیـة؛ بمانـ( لن توحیـد الربوبیـة یـدخل ضـمن توحیـد 

الإرشلاداالیاصال ،  فوزان، )ابن .«الألوهیة؛ فمن عبد الله وحده ولم یشرك به شیوا؛ فلا بد لن یکون قد اعتقد لنه هو ربه وخالقه
  .80ص ،1ج ،داواالرداعلیااهلاالشرکاوااتلحلادصح حااتعتقلا
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 پاسخ حلی
 الـه ۀنیز وجود دارد و هـر جـا کلمـ الهمانای  ،آمده است در آن ،رب ۀکلم ،هر جا در قرآن

الهیـت سـخن  ۀدربـار  ،هر جا خداوند در قرآن ای رب هم وجود دارد.آمده است در آن مان
عبودیت  ،آن در پ(   ؛اشاره کرده ،و هر جا به ربوبیت از ربوبیت نیز سخن گفته است ؛گفته

ُْ ۀ آیـ ماننـد  ؛ را نیز ذکـر کـرده اسـت ر  بَيْنَهُمَر  فَ عْمُردْهُ وَاصْرطَمِ ََ رمَ وَاِ  وَالْأَرِْ  وَ رَبَُّ السََّ
تِهِ*هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًَّ لِعِمَ دَ 

اللـه را بیـان  ایـن اسـت کـه ابتـدا ربوبیـت   ،وجه دلالت این آیه 0
دکتـر عمـر  2کس( که رب اسـت بایـد عبـاد  شـود. ،که فقط کند (س س بیان م کند؛ (م

 :گوید (کامل م
 علاوه بـر شـرک الـوه(، ،پس یب مشرک ؛اند دو کلمه مترادا ،در قرآن هلا  رب و 

کنـد.  (و اربـاب باطـل را عبـاد  م کند (وب( هم دارد که الله را عباد  نمشرک رب
هم توحید ربوب( را دربـردارد و  ،إله إلا الله لا ۀاین است که کلم ،دلیل بر این حرا
طـور کـه وهابیـان  همـان، اگر فقط توحید الوه( را در برداشت و هم توحید الوه(

کس( قائل به آن  که (درحال بود؛ (ری مدیگ ۀکلم ،باید برای توحید ربوب( ماتقدند
 9نیست.

 اشکال
أجعرل ايلهرة الهر  ۀ اشکال کننـد کـه در آیـ گونه ینا ،به این پاسخ ها (ممکن است وهاب

مانـای رب  بـه الـه آمده است، اله،و آیات( از قبیل آنکه در آنها  واحدا إن هذالشىءعج ب
آیـات( هسـتند کـه  قرینـه، د دارد.وجـو )مانـای رب  چون قرینه برخلاا این مانا ؛نیست

 مشرکان دارند. دلالت بر توحید ربوب(  

                                                 
پس باید همان خدای یکتا را پرستش کن( و البته  ؛ها و زمین است و هر چه بین آنهاست آسمان ۀهمان خدای( که آفرینند» .0

رسـتش  خـواه( در راه بندگ( او صبر و تحمل کن )که اگر او را به خدای( ن رست(  آیا دیگری را ماننـد او بـه نـام خـدا )لایـق پ
  .75 مریم،«. )یافتپ

 .72-73ص ،مةلاناواردابرانجدیهادراتطه رامشرکلانؤحق قتاتوح دانزدام مجاهد دین، .2
ان )الرب  و )الإله  في القرآن کلمتان مترادفتان، فهما بمان( واحد، فالمشرك لا بد لن یکـون لشـرك بالربوبیـة، ولا یابـد » .9

تتضمن توحید الربوبیـة وتوحیـد الألوهیـة، ولـو کانـت  والدلیل عل( هذا لن کلمة لا إله إلا الله الله، ویابد تلك الأرباب الباطلة،
ـلْ  لاقتض( لن لتوحید الربوبیة کلمة لخری غیر هـذه، ولا قائـل بـذلك، _کما یقولون  _تتضمن توحید الألوهیة فقط 

ُ
 هَـاتُوا ق

ن بُرْهَانَکُمْ  ینَ  کُنتُمْ  إ  ق    .8ص ،کلم اهلادئ افیاب لاناخطلااالتقن ماالثلاریاللتوح د عمر عبدالله کامل،) . 111 ،بقرة«. )صَاد 
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 پاسخ
کـه  کنـد (سـخن گفتـه اسـت و بیـان م الـه،آیات( در قرآن وجود دارد که در آنهـا فقـط از 

صـفا   و بـرای اصنامشـان، کردنـد (شوون ربوب( را مطالبه مخود،  های آلههمشرکین از 
 آیـا    ماننـد  ؛ باشد مانای رب نیز م( به اله در این آیا ،وضوح  یان( به؛ قائل بودند ،ربوب(
 َون ُُ هُمْ يُنْكَر هِ آلِهَةً لَعَلََّ ْْ دُونِ اللََّ َِ خَذُوا  وَاتََّ

رهِ آلِهَرةً لِيَكُونُروا لَهُرمْ  و 0 ْْ دُونِ اللََّ ر َِ خَرذُوا  وَاتََّ
ا ( یانــخواســتند؛  (یــاری و عــز  م هایشــان، از بــت کنــد مشــرکین، کــه بیــان مــ( 2عِررزًَّ
 و این شـوون از شـوون ربـوب(   دانستند (یاوری و نصر  م ن عز ،أرا دارای ش یشانها بت

 خداوند است.

هـای( هسـتند کـه قـدر  منازعـه بـا اللـه را  هلها   ،یشانها اعتقاد داشتند بت مشرکین،
آیـا  :گفتنـد (و م ترسـاندند (اصنامشـان م را از آسیب و گزند   پیامبر مشرکان، 9دارند.

هـا دسـت برنـداری یـا حتمـاا تـو را بـه مـرض و ن اگر از بدگوی( آ پده( (را دشنام مما  ۀآله
و يخوفونک ب لرذيْ  :فرماید (که خداوند مآورند  (یا بلای( سر  م کنند (جنون( گرفتار م

ام اتخرذوا َرْ دونره  انبیا که خداونـد فرمـوده: ۀسور  80ۀ طبری در تفسیر آی .4َْ دونه
هُ نكم  :گوید (م 1؛آلهة ال ه توا ب

انـد کـه نفـع و  ای گرفته جای الله، آلهه هفرماید: آیا آن مشرکان ب خداوند متاال م(
میراننـدپ ای محمـد بـه آنـان  کننـد و م( کنند و زنده م( د و خلق م(نرسان ضرر م(

ت کنیـد کـه شـماها در  فرمایـد: اگـر گمـان م( تان را بیاورید. م( بگو: دلیل و حج 
میراننـد  کنند و م( رسانند و خلق م( نفع و ضرر م( ،تان آن آلهههایتان )اینکه  گفته

ت و دلیل( بر راست ؛کنند  برحق هستید و زنده م(  6تان بیاورید. گوی( پس حج 

 تقاضای برهان و دلیـل بـر چیـزی کـه بـه آن اعتقـاد نداشـته باشـند، ،خداوند از مشرکان

                                                 
  .30 یس،) .«یاری شوند )از جانب آنها  خدایان( دیگر اتخاذ کردند تا مگر ،جای خدا به و )مشرکان » .0
  .21 مریم،) .«و مشرکان، خدای یگانه را ترک گفته و خدایان باطل را برای عز  و احترام دنیوی برگرفتند» .2
 .700ص ،8ج ،تقن رامقلات حاالغ ب محمد بن عمر،فخر رازی، . 9
 ،15ج ،الجالامعاتحکاالاماالقاارآن محمــد، ؛ )قرطبـ(، 77 زمــر،«. )ترسـانند و مـردم )مشــرک  تـو را از قــدر  غیـر خــدا م(» .4

  .852ص
  .80 انبیاء،) .«تپ بیاوریداثر را برگرفتندپ بگو: برهانتان چیس ب( آیا خدا را رها کرده و خدایان باطل  » .1
 .087ص ،12ج ،جلامعاالب لانافیاتقن راالقرآن ،جریر طبری، بن. 6
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 ،ضار ،شان را نیز نافع آلهه ا غیر از الله،بیانگر آن است که آنه ،شریفه ۀبنابراین آیکند؛  (نم
رازقیـت اسـت کـه  یک( از دیگـر صـفا  ربـوب(، .دانستند (کننده م میراننده و زنده ،خالق

یانــ( رزق و روزی را عــلاوه بــر اللــه تاــال( از  هایشــان قائــل بودنــد؛ هلهــآمشــرکین بــرای 
فر بتغوا عنداللره  فرمـوده اسـت: ،خداونـد در قـرآن کـریم .خواسـتند (نیـز م یشانها بت

خداونـد بـه  ،کردنـد (رزق و روزی را فقط از الله تاال( درخواست م ،اگر مشرکان 0؛الُزق
 خداونـد، ۀفرمـود چون در ایـن صـور ،؛ که روزی را از خدا طلب کنید فرمود (آنها امر نم

منـزه اسـت از اینکـه  ،خداونـد لیو و باطـل اسـت. حاصل بود و تحصیل حاصل، تحصیل  
صـرفاا  ،آن است که مشرکان در این مسـوله ۀدهند نشان ،این آیه و و باطل بگوید.سخن لی

چـون در  ؛و در ادعایشـان دروغگـو بودنـد دهد (اقرار زبان( داشتند که روزی را فقط خدا م
 .کردند (عمل با اقرارشان مخالفت م

د اینکــه بـاوجو انـد یرفتهپذ یردر بحـث توحیـد ربـوب( از او تـأث هـا (تیمیـه کـه وهاب ابـن
 اذعـان دارد کـه مشـرکین، یشهـا اما در برخ( کلام داند؛ (مشرکین را موحد در ربوبیت م

شده الـلا  از  که گفته چنان :گوید (وی م .دانستند (خویش را دارای صفا  ربوب( م ۀآله
 ،مانـای ایـن اسـت بـا دادن نامـت الإله و الازی از الازیز و مناة از من( گرفته شده که به

 ؛کردنـد م( یگـذار  آنها را نام ،ها نامیدند و مشرکان با این نام هد و آنها را الربة م(ن منت م(
ها در الهیـت و عـز  و تقـدیر و ربوبیتشـان وجـود  ها توصیف( برای آن بت چون در آن نام

تنها به ایـن  کند، (عبادتش م را آنچه ،و عابد»: گوید (م ،طبری در تاریف مابود 2داشت.
در  9.«دست آورد یا ضـرری را از او دفـع کنـد نفا( به تا از او )مابود  کند (عباد  م دلیل،

مشرکان عصر  4ضرر و رساندن نفع باشد. کردن   کس( است که قادر به برطرا ،اله ،حقیقت
یانـ( کردنـد؛  (را عباد  م یشانها بت ،بودند و به همین دلیل گونه ینهم نیز پیامبر

آنهـا را عبـاد   بـه ایـن دلیـل،قائـل بودنـد و  ،ب(صـفا  و شـوون ربـو یشـان،ها برای بت
                                                 

  .13 عنکبو ،) .«پس روزی را از نزد خدا طلبید» .0
 .777-773ص ،3ج ،در اتعلارضاالعقلاواالةقلاحمد،  تیمیه، . ابن2
 .713، ص17ج ،جلامعاالب لانافیاتقن راالقرآن ،جریر طبری، بن .9
 .753ص ،85ج ،تقن رامقلات حاالغ ب محمد بن عمر،رازی،  فخر .4
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مییـره کـه از اصــحاب  .دانسـتند (را نـافع و ضـار م یشـانها ازجملـه اینکـه بتکردنـد؛  (م
 یها یکـ( از نشـانه 0کنـد. تصری  م( ،است به شرک ربوب( در زمان جاهلیت پیامبر

ها انتظار  ا از بتدفع ضرر ر  ،این بوده است که آنان مشرکین زمان پیامبر شرک ربوب(  
 گوسفندانشان شوند. شدن   ها مانع تلف بت ،که توقع داشتند داشتند، تاجای(

چـون عـلاوه بـر  ،نیـز مشـرکین أجعل ايلهة إله  واحدا إن هذا لشىء عجر بۀ در آی
دعـو   الـه،آنها را بـه یـب  زمان( که پیامبر دانستند (خود را نیز رب م یها بت الله،
الـه که یـب  درحال( کند؛ (دعو  م اله،کردند که چگونه او ما را به یب بسیار تاجب  ،کرد

چـون خداونـد را در  ؛و اداره کند )ربوبیت  تمام مخلوقا  را تدبیر تواند (نم ی(تنها به )الله 
آنهـا بودنـد بـه خداونـد  یهـا کـه رب یشانها که باید بت دانستند (عاجز م ،جهان ربوبیت  

 ،اعتقاد به تادد آلهه از اعتقـاد بـه ربوبیـت بـرای آن آلهـه ،یگربه تابیر د .کردند (کمب م
لنا ثلاثمائة وستون صنماا لا تقوم بحوائجنا، فکیف » :گفتند (مشرکین م .گرفت (  مأنش

د بحوائج الخلق کلهم الهیقوم  هـا هنـوز ن ما سیصد و شصت صنم داریم که با همـۀ آ 2؛واح 
نیازهـای همـۀ خلـق را برطـرا  ،واحـد الـهیب شود، حالا چگونه  نیازهای ما برطرا نم(

 :دهـد (توضـی  م گونـه ینعلـت تاجـب مشـرکین را ا ،عثیمین در تفسیر این آیه بن .«کند
نزد  ،ای جز الله وجود ندارد. این حرا : آلههگوید (م که (درحال آید؛ (م چگونه محمد

یان( چگونه  ؛له إلااللهد: بگویید لاإدنبه آنها فرمو درو  بود که پیامبر ینتر  آنها بزرگ
علـت تاجـب مشـرکین را  ،عثیمین بن 9مخلوقا  استپ ۀجوابگوی هم ی(تنها به اله،یب 

بین خالقیت کـه از  ،تفسیر آیه ۀوی در ادام .دانست (م یشانها بت بودن   اعتقاد آنها به رب
آنهـا وقت( بـه  گوید: (تلازم دانسته و م ،نظر وهابیت یک( از شوون ربوب( است و الوهیت

پـس  ؛: خالق، الله است و او یک( اسـتگویند (: خالق کیست و چند تا استپ مگوییم (م
پـس عجیـب  _ همان طور که به آن ایمان دارید_  فقط الله است و یک( است ،اگر خالق

)علاوه بـر خـدا خـالق  کس( که خلق را وسات دهد الله و یک( باشد. ،فقط اله،نیست که 
                                                 

 .78ص ،13ج ،المعجماالکب ر ،طبران(، احمد. 0
 .735ص ،7ج ،)تقن راالملاوردی(االةکتاواالع ون عل( بن محمد،ماوردی،  .2
 .82-83ص ،ادص ۀ، سور لقلا افض ل االش خ،اتقن راالقرآناالکریمؤاسلنلهاممحمد بن صال ، عثیمین،  بن .9
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متاـدد را عبـاد  خواهـد  ۀ)آلهـ ؛د  را هم وسات خواهـد دادعبا دیگری هم قائل باشد 
کرد  پس اگر آلهه به اقرار شما چیزی را خلق نکرده بودند، چگونه مسـتحق ایـن هسـتند 

 الـه،ممکـن اسـت، اینکـه عبـاد  در یـب  الـهباشند و اگر انحصـار خلـق در یـب  الهکه 
 الـههـا را یـب  هلهـا   ۀهم گفتند: )آیاسبب منحصر شود هم ممکن خواهد بود و به همین 

بیـان  ،عثیمـین در تفسـیر ایـن آیـه بـن 0این چیز عجیب( است  گمان، (قرار داده استپ ب
خـود  الـهپـس بایـد فقـط خـدا را  داننـد؛ (فقط خداوند را خالق م ،که اگر مشرکین کند (م

 تاجب کنند. اله،بدانند و عباد  کنند و نباید از دعو  به یب 

 گیری یجهنت
کـه  شـود (اسـتفاده م (روشـن به جعل ايلهرة إلهر  واحردا إن هرذا لشرىء عجر باۀ از آی

با توجـه بـه  اند. گرفتار شرک در ربوبیت نیز بوده ،مکه، افزون بر شرک در عباد  مشرکان  
زمان( که  رو ینازا؛ ریشه در شرک ربوب( داشت ،هان آ مذکور در این نوشتار، شرک الوه(   ۀآی

را در  الـهچراکـه یـب  ؛بسیار تاجب کردند ،دعو  کرد اله،ه یب آنها را ب پیامبر اکرم
برداشت وهابیت  ،بنابراین ؛تا بخواهند فقط او را عباد  کنند دانستند (تدبیر عالم، توانا نم

فقـط شـرک در  پیـامبر اکـرم رسالت   مبن( بر اینکه مشرکان مکه در عصر   ،از این آیه
 و مردود است. پایه (عباد  داشتند، ب

  

                                                 
 همان. .0
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